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در جزء صد جورو هزار جور علاقه و ارتباطى كه 
ميان من و ایرج افشار بود، یكى ـ و مهمتر از همه، 

علاقه او به كرمان، و بالاتر از آن علاقة من به یزد بود 
ـ دو سرزمين بيابانى پيوسته به هم كه حيات یكى 

مرهون پيوند با دیگرى است، این علاقه حتى مربوط 
به ایامى پيش از ملاقات من و ایرج افشار مى شود، 

ایامى كه من در كرمان دانش آموز دانشسراى مقدماتى 
كرمان بودم و ایرج افشار در تهران تحصيل مى كرد ـ 
و هيچكدام از وجود یكدیگر خبرى نداشتيم. شاعر 

عرب مى گوید:

كسان را مهر دل از دیده خيزد
 و كان القلب قبل العين یهواك
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)این دل بود كه پيش از چشم هواى تو در سر ما كرد(.
داستان این است كه من در آن سال ها )1۳2۴ش/19۴5م.( 

مجموعة نامه هائى كه از پيغمبر دزدان )نبى السارقين( 
زیدآبادى داشتم با یادداشت هاى خود ـ كه شاید هم كمى 
هنوز ناپخته بود ـ در كرمان به صورت آثار پيغمبر دزدان 
چاپ كرده بودم. البته این كتاب را من آن روزها به بعض 

دوستان پدرم در كرمان و رفسنجان و سيرجان و حتى 
تهران فرستادم و بعضى هم جواب تشویق آميز دادند ـ 
ولى به خاطر ندارم كه براى كسى فرستاده باشم كه با 

ایرج افشار مربوط بوده باشد.
سال ها بعد، متوجه شدم كه ایرج افشار در مجله سخن 
)یا جهان نو؟ تردید از من است( چند سطرى در باب 

این كتاب، و لابد تشویق آميز نوشته است، یادداشتى كه 

هنوز هم آن را ندیده ام. پس درست گفته شاعر عرب كه:
ــ و كان القلب قبل العين یهواك...

سال بعد، من براى ادامه تحصيل به تهران آمدم و در 
كلاس ششم ادبى مدرسه رشدیه و سپس دانش سراى 
عالى تحصيل كردم، اما باز هم ایرج افشار را فقط از 
بعض مقالات مى شناختم، و بعد به كرمان رفتم براى 

معلمى، )1۳۳0ش/1951م( و تا 1۳۳7ش/1958م. در آن 
شهر بودم و بعد براى دوره دكترى تاریخ به تهران آمدم، 

و در این سال ها بود كه با راهنماى كتاب و فرهنگ 
ایران زمين آشنا شدم و در جلسات ماهيانه آن شركت 

مى كردم و دیگر ایرج افشار دوست بسيار بامحبت من 
شده بود.

ایرج افشار، عكس: منبع اینترنت



در سال 855هـ/1۴51م. كه سيد براى شكایت از 
بایسنقرخان به خراسان رفت،... چون خبر رسيد،... 

امرا و خواتين به استقبال بيرون آمدند ـ مثل گوهرشاد 
بيگم... و فرزندان فيروزشاه، و زر بسيار نثار بندگى سيد 

كردند...”
و این هم دليل دوم همان آریستوكراسى است كه 

مرحوم ژان اوبن مى گفت. 

ایرج افشار، هروقت مطلبى یا كتابى راجع به كرمان 
مى دید بلافاصله با من درميان مى گذاشت. یك مورد 

آن رساله فرماندهان كرمان است. توضيح آن كه مرحوم 
شيخ یحيى احمدى كه از رجال شهر كرمان و خواهرزاده 

آیت الله حاج ميرزا محمدرضا كرمانى بود ـ بعد از آنكه 
در غوغاى ميان شيخيه و بالاسریه در كرمان، مورد خشم 

حاكم قرار گرفت و شاهزاده ظفرالسلطنه، آیت الله را به 
چوب بست، و اسفندیارخان و حسين خان بچاقچى او 
را فلك كردند، و بعد به رفسنجان و مشهد تبعيد كردند 
ـ بستگان او نيز در كرمان مورد خشم بودند، و این شيخ 
یحيى هم به سبب آشنائى هاى قبلى به یزد آمد و مهمان 

مرحوم مشيرالممالك یزدى شد و مدت ها در خانه او 
بود، و در این مدت تبعيد، رساله اى نوشت تحت عنوان 

فرماندهان كرمان كه مربوط مى شود به شرح احوال و 
كارهاى حكام كرمان در زمان قاجاریه ـ یعنى از ابتداى 
كار آقامحمدخان قاجار و سقوط شهر كرمان تا شروع 

مشروطيت.
و آخرین صفحه آن با مهر خود شيخ یحيى ممهور است 

و مورخ برج حمل ]فروردین [۳ محرم 1۳22هـ/21 
مارس 190۴م. است ـ دو سال قبل از صدور فرمان 

مشروطيت.
این كتاب را مرحوم شيخ یحيى به مرحوم مشيرالممالك 

یزدى هدیه كرده بوده است و در كتابخانه او بوده، و 
بعدها ـ احتمالاً توسط مرحوم دكتر مشيرى یزدى ـ به 
دست ایرج افشار افتاده بود. او نسخه را به من داد، و 
من به تصحيح آن پرداختم و تاكنون پنج بار به چاپ 

رسيده است.

شيخ یحيى بعد از اعطاى فرمان مشروطه، در جزء 
وكلاى دوره اول مجلس از كرمان انتخاب شد ـ 

كه سایرین عبارت بودند از مرحوم آقاشيخ مهدى 
بحرالعلوم پسر آخوند ملامحمدجعفر ته باغ لله اى ـ 
جد خاندان روحى، ميرزا حسن، معروف به ميرزا 

حسن چرب كه مازارخانه داشت، و او جد خاندان 
برخوردارى كرمان، و مالك چند حبه از ده سيدى بود، 

كه از آب آن، آب انبار معروف به آب انبار ملك، آب 
مى شد. و شمس الحكماء برادر ناظم الاسلام كرمانى ـ 

صاحب تاریخ مشروطيت، و شيخ محسن خان قاجار نوه 

در جزء كارهاى ادبى بى شمارى كه ایرج افشار كرده 
است ـ چند نسخه نيز اختصاص به كرمان دارد. و من 

در این یادداشت كوتاه، سعى خواهم كرد سطورى چند 
در باب هریك از آن مجموعه ها بنویسم كه یاد خيرى از 

ایرج افشار هم شده باشد:

در روزهایى كه ایرج افشار سرگرم انتشار فرهنگ 
ایران زمين بود ـ جزوه اى به تصحيح ژان اوبن استاد 
فرانسوى نامدار و ایران شناس كم نظير چاپ كرد كه 

مستقيماً مربوط به كرمان بود ـ شرح احوال دو عارف 
نامدار بم ـ سيدشمس الدین و سيدطاهرالدین بمى، 
و ارتباط پيدا مى كند مستقيماً با تاریخ كرمان عصر 

تيمورى، از سختى ها و مرارت هاى مردم در ایام زد و 
خورد شاهزادگان تيمورى در كرمان و بم ـ خصوصاً 

قحطى هاى سهمگين و مهاجرت ها و غيره و غيره. كتاب، 
یك مقدمة محققانه نيز به قلم استاد ژان اوبن مرحوم 

به زبان فرانسه دارد.بعدها، من نسخه اى دیگر از همين 
كتاب با تفاوت هائى در كتابخانه مرحوم دكتر حسام الدین 

خورومى ـ طبيب چشم كتاب شناس و كتاب دار ـ دیدم 
كه متعلق بوده است به درویش شمس الدین جهرمى، و 

نمى دانم امروز كتاب هاى دكتر در چه مرحله است؟
رقابت هاى سلطان اویس و سلطان بابكر تيمورى، شهر 

بم و كرمان و حومة آن را به فقر و فاقه كشيده بود، 
و شمس الدین و سيدطاهرالدین هردو كوشش داشتند 

كه حكام را به ملایمت دعوت كنند و مردم را از ظلم 
برهانند، و به علت موقعيتى كه داشتند تا حدودى 

موفق بودند. به یك مورد آن كه مثل یك فيلم سينمائى 
بزن بزن جلوه مى كند توجه كنيد: یك وقت سيد به 

ملاقات شاهرخ ـ كه عازم فارس بود ـ رفت، و »چون 
آن حضرت ]سيد[ بازگشت، و به كرمان آمد ـ سلطان 

اویس به دیدن آن حضرت آمد، چون ملاقات شد، 
سخن هاى سخت با او گفتند. و چوب برداشتند و در 
پى او كردند، سلطان چون غضب حضرت سيد دید ـ 

روى ایستادن ندید و بيرون رفت، و امرا از عقب سلطان 
برفتند ـ و خود را بيرون افكندند، حضرت مير، چوب 

در دست گرفته بودند و گلبانگ مى زدند، ]یعنى الله اكبر 
مى گفتند[ و همه را در پيش افكنده بود ـ تا از سر محله 

بگذرانيدند و بازگشتند... و روى به بم نهادند...”
گمان این مخلص این است ـ این كه مرحوم ژان اوبن 

در پاریس به شوخى به من یك روز گفت:
ــ “قوى ترین آریستوكراسى ها را شما در ایران دارید، و 

آن آریستوكراسى سادات است در نظام حكومتى ایران- به 
گمان من، از همين فرم رفتار سادات بم مایه گرفته است!”1

1محمدابراهيم باستانى پاریزى، »صد سال تنهائى،« در كنگره كراكو؛ 

همچنين در روزنامه اطلاعات )آذرماه 1۳90ش/دسامبر 2011 م.(
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حاج محمدكریم خان رئيس طایفه شيخيه، و آقا نصرالله 
معاون التجار، و بالاخره آقاشيخ یحيى پسر حاج آقااحمد 
كرمانى و خواهرزاده آیت الله. هرچند این وكالت به دليل 

»یوم التوپ« ـ به پایان نرسيد.
كتاب شيخ یحيى از دقيق ترین كتاب هاى مربوط به این 

دوره از تاریخ كرمان است. شيخ یحيى بعدها مدتى 
رئيس معارف كرمان بود، و در آخر عمر، سفرى به 

عتبات كرد ـ به همراه سردار نصرت، و در بازگشت، در 
بافت كرمان درگذشت. و قبر او در بافت بود ـ و گویا 

فعلًا جزء خيابان رفته است.مقصود این است كه درست 
است كه كتاب را من تصحيح و چاپ كرده ام ولى حقاً 

ایرج افشار در احياء آن و سپردن كتاب به من سهم 
عمده داشت.

این گونه مراودات دوطرفه بود ـ چنان كه بعدها، یك 
وقت از زاهدان یكى از دوستان من، خالق دادآریا 
ـ رونوشتى برداشته بود از رساله اى كه مربوط به 

بلوچستان است و در كتابخانه مرحوم كامبوزیا ـ در 
كلاته كامبوزیا وجود داشته. من حدس زده بودم كه 

این رساله در تكمله تاریخ كرمان باشد و توسط مرحوم 
وزیرى تأليف شده، و قرار بود آن را خود چاپ كنم.
مرحوم افشار اظهار داشت كه خيال دارد چند رساله 

راجع به بلوچستان را در یك جلد فرهنگ ایران زمين 
چاپ كند. من رسالة تحریرى آریا را به افشار دادم كه 
در جلد 28 فرهنگ ایران زمين به چاپ رسيد. رساله 

حدود سال 1289هـ/1872م. تأليف شده، و نكات 
مهمى از تاریخ اجتماعى بلوچستان و طبعاً كرمان را در 

بردارد، و درواقع پنج شش سال قبل از مرگ وزیرى 
تحریر شده است.

مرحوم كامبوزیا را من در كلاته اش ملاقات كرده 
بودم. كتابخانه مهمى داشت خصوصاً مجموعه اى از 

اطلس هاى تاریخى به زبان هاى مختلف ـ و بيشتر 
روسى، ـ آخر او از كردهاى خراسان بود ـ و به هرحال 

ندانم بعد از مرگ او كتابخانه در چه حال است.
یكى از كتاب هاى مهمى كه در باب كرمان، ایرج افشار 

چاپ كرده، كتاب »مسافرت نامه كرمان و بلوچستان« 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرماست. فرمانفرماها با كرمان 
بيگانه نيستند، پدر آنها فيروز ميرزا پسر عباس ميرزا 

در محرم 125۴هـ/آوریل 18۳8م. براى دفع غائله 
آقاخان محلاتى حاكم كرمان شد، و آقاخان را شمشير 

و كفن به گردن تسليم كرد و به تهران فرستاد. بار 
دوم در 129۶هـ/1879م. براى ترميم غائله آقامحمد 

شالباف و ماجراى قتل یحيى خان كلانتر، به حكومت 
كرمان منصوب شد و چون پير و خسته بود، فرزند 

بزرگ خود عبدالحميد ميرزا فرمانفرما و ناصرالدوله 
بعدى را به جانشينى خود گذاشت كه ناصرالدوله در 
رمضان 1۳09هـ/آوریل 1892م. در كرمان سكته كرد 

و درگذشت. مرحوم عبدالحسين ميرزا كه در همان 
روزها دور و بر برادر مى پلكيد و لقب سالارلشكر 

داشت، بعد از برادر عنوان فرمانفرما یافت و جانشين 
او شد و جسدش را به عتبات برد. ناصرالدوله همان 

كسى است كه “باغ شاهزاده” ماهان را پى افكنده 
است.

فيروزميرزا هم سفرى به بلوچستان كرده كه 
یادداشت هاى او را خانم نظام مافى )منصوره( به چاپ 

رسانده است.
بارى، عبدالحسين ميرزا هم چند بار حكومت كرمان 
را یافت، از جمله در 1۳12هـ/1895م. و مدتى هم 

بهجه الملك معاون و داماد او امور كرمان را اداره 
مى كرد. این سفرنامه كرمان و بلوچستان مربوط به 
بلوك گردى سال 1۳1۳هـ/ دسامبر 1895م. اوست، 
و یكى از امهات كتب در باب جغرافياى تاریخى 

بلوچستان و جيرفت به شمار مى رود.
فرمانفرما یك بار هم بعد از غائله زد و خورد شيخى و 
بالاسرى كرمان براى ترميم آن، حاكم كرمان شد ـ بعد 

از ظفرالسلطنه ـ و با تدبير بسيار، غائله را خواباند و 
آیت الله را از تبعيد بلوچستان و رفسنجان به تبعيد مشهد 

منتقل كرد، و از طرفداران او دلجوئى نمود. و بعداً 
فيروزميرزا )دوم( فرزند خود را جانشين گماشت كه 

مدت كوتاهى در كرمان حكومت كرد.
كتاب سفرنامه به خط محمدرضابن محمدعلى مستوفى 
تفرشى، در كمال اتقان تحریر شده و  اسامى آن معرب 

است.
تا آدم یادداشت هاى حكامى مثل فرمانفرما را در جيرفت 

و بلوچستان و سيستان نخواند، محال است به جزئيات 
امر اداره این مملكت پرطول و عرض پى ببرد ـ روالى 
كه از عهد كوروش و داریوش ادامه داشته و تا مدتى 

بعد از مشروطه ـ یعنى اختراع و همه گير شدن اتومبيل 
و راه آهن و هواپيما ـ ادامه داشته است.

هر حاكمى در هریكى دو سال یك بار ناچار بود یك 
دوره گردى داشته باشد و این بلوك گردى با حضور 

دویست سيصد كماندار و سرباز و تفنگچى انجام 
مى شد، و مهم این كه بيش از آن كه رفتار با طوایف 

و رؤساى ایل و كدخداها چگونه صورت گيرد، خود 
اداره همين اردوست كه از همان ساعت اول مسئله ساز 

مى شده است.
من براى تفریح خوانندگان از همان منازل اوليه عبور 
فرمانفرما گزارشى عرض مى كنم و مى گذرم. “...بعد 
ازین به منزل ]پوزه لوليان[ رسيدیم، معلوم شد نایب 

على اكبر، یورت اردو را در مسيل، و چادرها را در 
حواشى كف رودخانه افراشته است. چنانچه خداى 

نخواسته ـ به طورى كه در غالب گرمسيرات معمول 
است، اگر شبانه نيم ساعت از آن باران هاى دانه درشت 



گرمسيرى به كوه هاى اطراف ببارد غفلةً سيل حركت 
كرده و تمام چادرها را بتمامها بردارد و از فرش و 

اساس و جل و پلاس فرونگذارد و ساكنين آنها مصداق 
كل شيئى هالك الا وجهه خواهند بود.

مجملًا به طورى حالم متغير و عنان اختيارم از دست 
رفت كه فورا چند نفر فراش خواسته، نایب را از 

حركات جهالت ]بارش[ تأدیب نمودم به طورى كه 
دزیر “گاوسر” فنون هندسه را از بر كرد! و بعد از آن 

ميرزا محمدعلى پسر فراشباشى را هم در این كارها با 
او همدست و در مبالاتى با مشاراليه شریك بود ـ گفتم 

حبس كردند و تمام چادرها را ازین نقطه كنده ـ به 
آن طرف رودخانه به محل فرازى برده افراختند ـ و با 

حالت خستگى یكى دو ساعت اوقاتمان صرف این كار 
شد.

همين كه نماز مغرب را ادا كردم. قاصدى از منزل گزك 
آمده، نوشتجات زین العابدین خان سرتيپ را آورد. 

مختصرى گفتم در جواب نوشتند كه در تهيه و تدارك 
نواقص سيورسات اردو مواظبت و كاه و جو دوشبه 
اردو را فراهم كند، و اگر در آن نقطه دو شب توقف 

شود ـ غالب مال هاى بنه منزل بعد را ـ با بعُد مسافتى 
كه دارد ـ نتوانند پيمود.

بعد از این كه چهار پنج ساعت از شب گذشت و اندك 
فراغتى حاصل شد، نایب على اكبر و ميرزا محمدعلى را 
ـ برحسب توسط و شفاعت یكى دو نفر از همراهان ـ 
مرخص، و تأكيد و تهدید زیاد به آنها نمودم كه من بعد 

ـ غفلت و جهالت از آنها ظاهر نشود....”
تمام این چهارصد پانصد كتاب عبارت است از 

همين گونه گزارش ها، به علاوه ارقام و اعداد ماليات ها 
و پيشكش ها ـ البته به خط سياق ـ یعنى درازنویسى ـ 

كه دیگر این روزها دارد تبدیل مى شود به عموزاده خود 
خط پهلوى ساسانى و اشكانى كه خواندن آن پهلوانى 
مثل راولين سن مى طلبد ـ و در هرشهر و ولایتى، پنج 
شش نفرى بيشتر باقى نمانده كه بتوانند خط سياق و 

جمع و تفریق آن را به طور كامل بخوانند و بنویسند و 
عمل كنند.

ميرزا عبدالله خان منشى نيز درین سفر با فرمانفرما 
همراه بود. ميرزا عبدالله خان پدر مرحوم روح الله خالقى 

موسيقى دان بزرگ است و خالقى اصولاً در یكى از 
همين سفرهاى فرمانفرما در كرمان متولد شده است.

و ایرج افشار در بسيارى از موارد مشوق و همراه من 
بود ـ و مرا تشویق مى كرد كه در سمينارها و یادواره ها 

شركت كنم. 

وقتى در حيات مرحوم دكتر محمود افشار قرار شد 
یادواره اى به نام او منتشر شود )1۳۶۶ش/1987م.( ایرج 
افشار از من خواست كه من هم یادداشتى دراین یادواره 

بنویسم.
من دكتر محمود افشار را به اسم بعد از 1۳08ش/1929م. 

در پاریز مى شناختم، بدین معنى كه چند شمارة مجله 
آینده در خانه ما بود كه من بعد از آنكه به مدرسه رفتم 

شكرچى، باستانى پاریزى و ایرج افشار )دى 1۳8۳( عكس از على دهباشى
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و سواد آموختم، اغلب این مجلات را تورق مى كردم 
و عكس هاى آن را تماشا مى كردم و كم كم مقالات 

آن ها را مى خواندم در كوهستان پاریز براى اولين بار 
در سال هاى بعد از 1۳12 تا 1۳20ش. یعنى 19۳۳ تا 

19۴1م.
مهم این است كه درواقع دكتر افشار حقى به گردن من 

داشت، زیرا مرحوم ميرزاحسين صفارى پاریزى، نماینده 
فروش آینده بود ـ طبق این اعلان خود مجله آینده: “منِ 
باب خدمت به معارف و هموطنانم ـ با عدم بضاعت ـ 
یك باب قرائتخانه به سرمایه شخصى در پاریز ـ دایر، 

داراى انواع رمان و تاریخ ادبيات، همه روزه، سواى ایام 
تعطيل، براى قرائت عموم ـ مفتوح است ـ بانى: حسين 

صفارى.”
 بدین طریق یك خواننده برخوانندگان آینده افزود ـ و 

آن من بودم كه مثلًا قصيده مرحوم ملك الشعراى بهار را 
در همين مجله خواندم:

سوى لندن گذر اى پاك نسيم سحرى
 سخنى از من برگو به سر ادوارد گرى
كاى خردمند وزیرى كه نپرورده جهان

 چون تو دستور خردمند و وزیر هنرى...
این قصيده را همان سال ها در مجله آینده در پاریز 

خواندم، یا قصيده منوچهرى:
شبى گيسو فرو هشته به دامن
پلاسين معجر و قيرینه كرزن

شبى چون چاه بيژن تنگ و تاریك

چو بيژن در ميان چاه او من...
یا شعر دیگر منوچهرى

الا یا خيمگى خيمه فرو هل
كه پيشاهنگ بيرون شد ز منزل

تبيره زن بزد طبل نخستين
شتربانان همى بندند محمل...

كه صداى پاى شتران منوچهرى هنوز در گوشم است.
یا مقاله مرحوم دكتر مصدق را درباره نحوه رأى دادن 
مردم به نمایندگان مجلس و ورقة رأى و تعرفه به نام 

حسن و حسين و غيرآن ـ كه برایم عجيب بود كه چرا 
آقاى مصدق اسم این جور اشخاص گمنام را براى 
نوشتن ورقه رأى توى مقاله خود آورده، و غيره و 

غيره...
مرحوم مصدق در طریقه حساب نمودن آراء انتخاب 

كنندگان مى نویسد: “... در طریقه اكثریت، هركس 
كه عدد رأى او بيشتر است ـ انتخاب شده است، 

هرگاه در محلى عده رأى دهندگان 2000 نفر باشد ـ 
حسن 1100، حسين 900، و تقى 800 رأى داشته، 
و به علاوه وكلائى هم كه باید انتخاب شوند ـ 2 
نفر باشد، دراین صورت حسن و حسين انتخاب 

شده اند...”2 
اول بار كه نام حسن و حسين را در مقالة دكتر مصدق 
خوانده بودم تعجب داشتم كه این مرد متعين اروپادیده 

دكترعباس زریاب خویى، محمد ابراهيم باستانى پاریزى و ایرج افشار، منبع: گنجينه پژوهشى ایرج افشار

2دكتر مصدق، انتخابات در ایران و اروپا، مجله آینده، نمرة مسلسل 15، 219.



مگر آدم كم بود كه بياید به جاى دو تا آدم معروف - 
مثلا معيرالممالك یا وثوق الدوله یا اقلًا سردار نصرت 
را بياورد؟ این حسن و حسين كيستند كه مورد مثال 

آدمى تحصيل كرده مثل مصدق قرار گرفته اند، و سال ها 
بعد متوجه شدم كه آن روزها كه در شيراز صحبت 

مشروطيت و حزب دموكرات بود و در مجلس بزرگان 
شيراز صحبت مى شد كه مشروطيت راه مى آورد و 
مدرسه باز مى شود و چه و چه مى شود، و مرحوم 

صولةالدوله ریيس ایل قشقایى پى در پى تأیيد مى كرد، 
مرحوم قوام الملك - كه داماد صوله ًْ الدوله هم بود - قبل 

از آنكه سوار كالسكه شود و به باغ عفيف آباد برود 
آهسته ایلخانى را كنار كشيد و خطاب به پدرزن خود 

گفت: خان ترك این چه چه و به به چيست كه پى درپى 
مى گویى؟ مشروطه باشد یعنى قوام الملك نباشد، 
دموكرات بياید یعنى صوله ًْ الدوله نياید...۳ و محفل 

تعطيل شد. بعدها ثابت شد كه هم صوله و هم قوام در 
عقيدة خود مردانى پراگماتيست و واقع نگر بودند و تا 

آخر كار یعنى مرحلة غارت خانة خود هم بر سر حرف 
خود ماندند: اى من فداى آن كه دلش با زبان یكى 

است…
و مخلص پاریزى هم روزى كه رأى داد، مفهوم آن نه 

تنها این بود كه قوام نباشد و فرنمانفرما نباشد، بلكه 
شركت نفت ایران و انگليس هم نباشد...

در تهران كه آمدم... بعد از 1۳25ش/19۴۶م. طبعاً ميزان 
معرفت من هم به محمود افشار و هم به دكتر مصدق به 
طور غيابى زیادتر شد، ولى البته از نزدیك هيچوقت این 

دو را نمى شناختم.
وقتى انتخابات مجلس شوراى ملى دوره شانزدهم، 

شروع شد كه قهرمان تهييج ملت و مردم ـ خصوصاً 
تهرانى ها ـ یكى همشهرى خود ما مرحوم دكتر بقائى 
كرمانى بود و یكى دكتر مصدق، و مخلص پاریزى كه 

براى اولين بار خواست خودى نشان دهد و سرى توى 
سرها درآورد، پس به پاى صندوق رأى رفت و تعرفه 

گرفت و رأى داد، و در روى ورقه رأى كه مى توانستيم 
12 نفر را بنویسيم، تنها به دو نفر اكتفا كردم و این شعر 

را روى ورقه نوشتم و امضاء كردم و توى صندوق 
انداختم:

تا شود گردون دون، آزادمردان را به كام
رأى دادم با بقائى و مصدق ـ والسلام

نمى خواهم امروز منتّى برسر مصدق و دكتر بقائى 
بگذارم و بگویم: ــ من هم یكى از آن كسان بودم كه 

بر آراء شما یك دانه اضافه  كردم ـ زیرا، بعدها فهميدم 
كه رأى مخلص اصلًا به حساب نيامده و خوانده نشده 

است ـ زیرا “رأى مشكول” بود و امضاء رأى دهنده 
روى آن بود ـ و طبعاً، طبق قانون انتخابات جزء آراء 
باطله به حساب مى آمد و ریخته شده بود توى كيسة 

زباله ـ یعنى به قول معروف: زباله دان تاریخ.
معلوم شد كه من مقالة مصدق را هر چند چندبار هم 
خوانده بودم اما درست نخوانده بودم ـ كه وقتى یك 

رأى علامت داشته باشد ـ خوانده نمى شود و باطله به 
حساب مى آید.

البته بدون احتساب “رأى مشكول” مخلص، هم 
مصدق و هم دكتر بقائى، در آن انتخابات، با ميزان 

رأى كم نظيرى كه تا آن روز در تاریخ مشروطيت ایران 
بى سابقه بود انتخاب شدند و در مجلس كارى كردند 
كارستان كه در تاریخ ما به “ملى شدن نفت” معروف 

است ـ و ربطى به بحث امروز ما ندارد.
بعدها، مرحوم دكتر محمود افشار را در بعض مجالس 

مى دیدم و اداى احترام مى كردم، و یك بار نيز ایرج 
افشار بار عام داد و دعوت كرد از چند تن كه برویم و 

یكى دو شب را در كوشكك مهمان او باشيم. )كوشكك 
دهكده اى است در كنار رودخانه كرج در راه چالوس 

و ایرج افشار و دكتر منوچهر ستوده دو تا باغ دیوار 
به دیوار كنار هم داشتند ـ و تابستان ها را در آنجا 

مى گذراندند(. آن دو سه روز از ایام فراموش نشدنى 
زندگى من است، زیرا تا آنجا كه به خاطر دارم، دكتر 

محمود افشار و مرحوم مجتبى مينوى، و مرحوم اللهيار 
صالح، و دكتر ستوده، و دكتر یحيى مهدوى و دكتر 

اصغر مهدوى ـ و چند تن دیگر جزء مهمانان بودند ـ و 
درواقع زمان كوتاه تر از آن بود كه هریك از این مهمانان 
بتوانند هركدام شعرى كامل بخوانند یا داستان و مطلبى 

را تمام بيان كنند .
با این مقدمات معلوم بود كه ایرج افشار برمن منت 
نهاده و مرا در جمع كسانى قلمداد كرده است ـ كه 

براى نوشتن مقاله دراین یادواره ـ همة آنها ـ یك سر و 
گردن از من بلندتر بودند.

به هر حال مخلص قبول كردم و طبق معمول كه“سوگند 
خورده ام كه در هيچ سمينارى شركت نكنم و در هيچ 
یادواره اى مقاله ننویسم ـ مگر آن كه در آن محفل یا 
كتاب، به تقریبى یا به تحقيقى ـ یاد كرمان در ميان 

باشد” ـ پس مقاله خود را كه خودش یك رساله مفصل 
دویست صفحه اى شد ـ تحت عنوان افشارها در تاریخ 

و سياست كرمان نوشتم و به چاپ رسيد.
من مقاله ام را تحت عنوان “افشارها در تاریخ و سياست 
كرمان” نوشتم، و البته در آن به مناسبات افشارهاى یزد 

و كرمان نيز به تفصيل اشاره كردم.
ایل افشار در تمام ایران پراكنده است و افشارهاى 

زنجان و اروميه، كه قدیمترین و مفصل ترین آنها هستند 
در ایران تنها نيستند. ما افشارهاى خراسان را داریم  ۳باستانى پاریزى، زیر چل چراغ، ۳7.
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كه نادرشاه از آن طایفه است و افشارهاى خوزستان 
را داریم، و افشارهاى سيستان را داریم ـ كه وجود 

ایرج افشار سيستانى در ميان حروفچين هاى چاپخانه ها 
و حتى ميان بعض مستشرقينى كه از دور با ایرج 

افشار آشنائى داشتند ـ یكى از معضلات اسناد دادن 
در مقالات بود ـ و حتى در مرگ افشار هم، یكى از 

هواداران او اعلان تسليت خود را به عنوان ایرج افشار 
سيستانى چاپ كرده بود. خارج از ایران هم كه همه جا 

هستند .
اما در كرمان، طایفة افشار خصوصاً از عصر صفوى در 

اوضاع اجتماعى ولایت نام بردار شده اند و بخشى از 
آنان در كوهستان هاى بافت و رابرُ سكونت دارند. در 
كوهستان هاى جنوب غربى كرمان و سرزمين آنها در 

جغرافياى تاریخى كرمان به نام “اقطاعِ افشار” معروف 
است كه در بعض جاها تنها به صورت خلاصه “اقطاع” 

نوشته مى شود، و گروهى نيز در حوالى زرند و بافق 
و راور منزل دارند یعنى در شمال كرمان كه به طایفة 
افشار یزد نزدیكترند، و شاید معروف ترین سران این 

طایفه همان ولى خان افشار باشد و پسرش بيكتاش خان 
افشار، كه در اوایل كار شاه عباس اول طغيان كرد 
و شخص شاه عباس براى دفع او به یزد آمد. این 

بيكتاش خان كسى است كه ممدوح وحشى بافقى است، 
و وحشى در حق پدر گفته:

از آن رو شد به آبادى بدل ویرانى كرمان
 كه دارد با نئى چون عدل نواب ولى سلطان
ز برج عدلش ار خورشيد بر باغ جهان تابد

 به بازار آورد گل ـ باغبان در بهمن و آبان...

بيكتاش خان علاوه برآنكه داماد خواجگان كرمان بود ـ 
با دختر ميرميران یزدى ـ از احفاد شاه نعمت الله هم ـ 

ازدواج كرده بود. مردى ثروتمند بود كه به قول صاحب 
تاریخ “شيلان مقررش هرروز ـ چهارصد قاب، از 

اطعمه الوان لذیذه ـ كه كمال تكلف درو كرده بودند ـ 
و لنگرى هاى فغفورى، و سایر ظروف ـ از طلاى ركنى 

و نقره كافورى مى كشيد.”۴ 
شاه عباس بزرگ براى سركوب كردن بيكتاش خان ـ مردى 

كه در فترت بعد از شاه محمد خدابنده صفوى ـ پدر 
شاه عباس ـ در كرمان و یزد ادعاى خودسرى مى كرد و 

“سيصد و هفتاد زین مرصّع در زین خانه او موجود بود” 
گاهى به قول صاحب تاریخ، “در آغاز نشأة افيون، مى گفت:

“من از اميرمحمدمظفر كمتر نيستم ـ كه از مرتبه 
شحنگى مى بدُ ـ به پایة سلطنت و پادشاهى عروج 

نمود.”
آرى، براى سركوب این یاغى پرادعا، از ذوالقدران 

فارس كمك گرفت و جنگى مردانه در یزد روى داد، و 
بيكتاش خان در خانه ميرميران گير افتاد و یعقوب خان 

ذوالقدر سر بيكتاش خان افشار را برید، و سر را به پایة 
سریر اعلىّ ]شاه عباس كه آن روزها در كاشان بود 
فرستادند5 در حالى كه پدرش ولى خان در كنار شاه 

عباس نشسته بود، وقتى سر را در مجلس انداختند ـ 
شاه عباس از ولى خان پدر بيكتاش خان پرسيد:

ــ صاحب این سر را مى شناسى؟
ولى خان سر پسر را شناخته، چند لگد برآن سر زده، 

گفت:
ــ این سر پسر من است. هركس به ولى نعمت خيانت 

 كند ـ سزایش این است...”۶
 و من بعد از این جریان نوشته ام: پدر سياست بسوزد 

كه چقدر »بى پدر و مادر است.”7 قبر بكتاش خان در 
آستانة شاه نعمت الله ولى است.

خاندان افشار در كرمان هم چنان مقتدر و ثروتمند بود 
ـ خبر داریم كه شاهرخ خان افشار در زرند كرمان وقتى 

دختر سيدحسن بيگ پيشواى اسمعيليه را براى فرزندش 
لطفعلى بيگ به زنى گرفت “زمان عروسى، سه خروار 
ادویه صرف شد ـ سایر مأكولات و تنقلات را براین 

قياس باید كرد...”8
از همين طایفه بوده اند مجدالاسلام كرمانى و پسرش 

بهرام خان مجدزاده ـ كه وكيل دكترمصدق بود در دادگاه 
محاكمات آن مرد بزرگ.

اما اقطاع افشار هم كم اهميت نبود ـ و داشتيم ایلخانى 
به اسم غنجعلى خان افشار كه وقتى سردار ظفر 

بختيارى با سيصد سوار به بلوك گردى پرداخت ـ 
او حاكم بعد از مشروطه بود ـ در صفر 1۳۳۳هـ/25 

دسامبر 191۴م.
همين غنجعلى خان، در گردنة ده لولى، به او پيغام فرستاد 

كه “آمدن به این صفحات، لازم نيست،” و در جنگى 
كه ميان حاكم بختيار و غنجعلى خان درگرفت، حاكم 

شكست خورد و با جسد چند تن كشتگان ایل خود ـ 
به كرمان بازگشت.9 او یك جنگ هم سه سال قبل از آن 

با اميراعظم والى كرمان كرده بود ـ كه هرچند امير، دو 
تن از سران دموكرات كرمان را در بردسير به دار زد، اما 

غنجعلى خان ـ كه داماد بهادرالملك برادر ميرزاآقاخان 

۴باستانى پاریزى، حضورستان )تهران: انتشارات ارغنون، 1۳۶9(، 150.
5 قاضى احمد قمى، خلاصةالتواریخ، تصحيح احسان اشراقى )تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران، 1۳59(، 1077.
۶احمدعلى وزیرى كرمانى، تاریخ كرمان، تصحيح و تحشيه محمد 

ابراهيم باستانى پاریزى ) چاپ 5، تهران: نشر علم، 1۳85(، ۶07.
7باستانى پاریزى، حضورستان، 1۶2.

8وزیرى كرمانى، تاریخ كرمان، ۶99.

9پاریزى، “صد سال تنهایى.”



بردسيرى بود ـ از مجازات جان به در برد. غنجعلى خان 
یك چشمش در جنگ ها آسيب دیده بود، و من او را، 

به “موشه دایان” ایل افشار لقب داده ام.
به هرحال، شاید مقالة من، دومين مقالة مستقلى باشد 

كه بعد از مقالة نيكى تين  در باب این طایفه نوشته شده 
است، و آن رساله در جلد سوم یادواره دكتر محمود 

افشار، و همچنين در حضورستان ـ به چاپ رسيده است. 
در آن مقاله افشارها را به افاشره جمع بسته ام چنانكه 

ابن اسفندیار ایل و تبار تكله را به تكاكله جمع بسته است.

كتاب دیگرى كه مربوط به تاریخ اقتصادى كرمان 
است و ایرج افشار در تأليف آن با خانم نرگس پدرام 

همكارى، و بلكه دخالت مستقيم داشته، عنوان كرمان در 
اسناد امين الضرب دارد و مستقيماً زیر نظر مرحوم استاد 
دكتر اصغر مهدوى فرزند حاج حسين آقا امين الضرب 

تدوین شده است.
كتابى كه نه تنها كل اقتصاد كرمان را قریب صد سال 

زیر نفوذ دارد، بلكه گاهگاه اسناد آن، پر دامن مخلص 
پاریزى را هم مى گيرد به دليل اینكه در آن كتاب از 

1900 تومان ماليات پاریز سخن به ميان مى آید در حالى 
كه “یكصد و چهل و یك تومان باقى پاریز” بيخ ریش 

پاریزى ها مانده است.10 
اولاً باید عرض كنم كه اگر كسى بخواهد تاریخ 

اقتصادى دوران قاجار را بنویسد ـ اگر بدون مراجعه به 
اسناد امين الضرب ها ـ حاج محمدحسن و حاج حسين 
آقا، پسرش ـ بخواهد چنين كارى انجام دهد ـ كارش 

در حكم “روزه بى نماز” و “قرمه بى پياز” است ـ

چه سودى دهد روزة بى نماز؟
چه مزه دهد قرمة بى پياز؟

همان كارى كه ما بدون مراجعه به آرشيو روس ها، 
درباره نگارش تاریخ مشروطه ایران مى كنيم ـ و البته 
ناچاریم براى اینكه آرشيو روسيه براى ما ایرانى ها در 

حكم “مارشيو” شده است ـ یعنى آن ها مثل مار برروى 
این گنج خوابيده اند و كسى دسترسى بدان ندارد.

خانه بزرگ حاج امين الضرب در سه راه امين حضور 
در حكم یك آرشيو بزرگ است منتهى مرتب نشده، و 
فيش نيافته. مرحوم اصغرآقا مهدوى تا حدودى علاقه 

به استفاده از این اسناد داشت كه درگذشت، و مرحوم 
یحيى مهدوى هم كسى را در ایران ندارد. بالنتيجه 

همة اميدها به داماد این خانواده یعنى فرزند آقاى دكتر 
صدیقى بسته است ـ كه طبيب است ـ و باید روزى 

فرصت پيدا كند و ترتيب این كار را بدهد.
سابقاً یك بار خانم دكتر هما ناطق با این اسناد آشنا شد، 

و تنها اسناد مربوط به وكيل آباد نرماشير كرمان را كه 
ملك حاج امين الضرب بود و ميرزا رضا كرمانى در آنجا 

مباشر حاج امين بود، مورد مداقه قرار داد و از همان 
اسناد معدود، كتابى دربارة ميرزا رضا نوشت كه در نوع 
خود داراى اهميت خاص است، اما این قطره اى است 

از دریاى اسناد حاج امين الضرب.
بارى، دربارة كتاب كرمان در اسناد امين الضرب من با 
افشار هميشه بحث و گفتگو داشتم و حتى اعتراض 

داشتم كه: حق این بود، متن تمام هر نامه به تفصيل چاپ 
شود، او مدعى بود كه اولاً نامه ها حرف هاى بيخودى هم 

زیاد دارد، ارقام بيشتر سياقى است، و مطلب آن همان 
چند سطرى است كه ما خلاصه كرده ایم. 

وداع با ایرج افشار: محمد ابراهيم باستانى پاریزى، دكتر محمد اسلامى، محمدجواد جدى، ایرج افشار، دكتر شفيعى كدكنى، بهمن 1۳89

10كرمان در اسناد امين الضرب، به اشراف اصغر مهدوى و كوشش 

نرگس پدرام )تهران: نشر ثریا، 1۳8۴(، 2۳۴.
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به هرحال، فعلًا همين قطره از دریاى اسناد حاج 
امين الضرب غنيمتى است براى اهل تاریخ، و من كه 

در اینجا فرصت را به دست آورده ام  بهتر است به قول 
كرمانى ها “یك منِ خود را آرد كنم” )مربوط به عدم 

رعایت نوبه در آسياست(، و تنها به چند نكته كه اتفاقاً 
در باب پاریز به ميان آمده بپردازم.

باز توضيح دهم كه كرمان و محصولات بى نظير 
آن، یكى از مهمترین و پرسودترین كالاهائى بوده 

كه سرمایه امين الضرب را تأمين مى كرده است، 
پنبه تصفيه ناشده( كه حمل  محصولى مثل محلوج ) 

به روسيه مى شد و از رفسنجان و سيرجان بود، و 
شال كه باب روم بود، و پسته كه به خارج خصوصاً 

اروپا صادر مى شد، و بادام كه بيشتر از كوهستان 
پاریز بود، و كتيرا كه از بوته خار معروف به چلّا 
به لهجه پاریزى ها ـ به دست مى آمدو صمغى بود 
كه در داروسازى و صنایع دیگر غذائى به حسب 

طبقه بندى به كار مى رفت. چلّا، همان گوَن است ـ 
گياهى پر از خار، ساقة آن نهفته در خاك است، پاى 
آن را مى كاویدند و با یك تيغ نازك پوستة ساقه را 

تيغ مى زدند ـ و از آن صمغ سفيدى ميتراوید كه 
به صورت برگه درمى آمد، و آن را دانه دانه جمع 
مى كردند و مى فروختند. آن پوست ساقه هم بعد 

از مدتى مى خشكيد و از ساقه جدا مى شد و ساقه 
پوست نو در مى آورد، آن پوسته جداشده را بچه ها 

جمع مى كردند و به خانه مى آوردند: یك لولة 
توخالى )ماشوله( كه هنوز اندكى صمغ كتيرا در آن 
نهفته بود. این صمغ باعث مى شد كه آن پوسته مثل 
شمع، مطبخ یا راهروى خانه را روشن نگاه دارد و 

ما بارها از این پوسته استفاده كرده ایم. هر پوسته ده 
پانزده دقيقه دوام داشت. شيرازى ها آن را شمعك 

كوهى گویند.11 گاهى مارها در سایةگون مى خوابيدند 
و كسى كه مى خواست كتيرا را بردارد گاهى دستش 
را مار مى گزید. بسيارى از اقوام من كتيرا جمع كن 

بودند. شعر معروف دكتر شفيعى كدكنى در حق همين 
گياه است:

ــ به كجا چنين شتابان
گون از نسيم پرسيد،

هوس سفر ندارى ز غبار این بيابان؟
ـ همه هست آرزویم ـ چه كنم كه بسته پایم؟
تو و دوستى -خدا را- چو ازین غبار وحشت

به سلامتى گذشتى،
به كبوتران، به گل ها،

به شكوفه هاى باران 
برسان سلام ما را.

درست است كه گون )چلا( سراپا خار تيز است و 
حسرت شكوفه هاى باران را مي خورد، ولى حقيقت 

آن است كه بوتةگون در فصل بهار سراپا پر مى شود از 
گل هاى آبى رنگ خيلى ریزـ  كه معمولاً به چشم نمى 
آید، ولي زنبورهاى عسل، خوب آن را درك مى كنند. 

نصف عسل هایى كه مردم لرستان با شانة موم، موم به 
خورد مردم ایران مى دهند، به بوى عسل با عطر گون 

مى فروشند كه عقيده دارند زنبورهاى آنان گل هاى گون 
را مى چرند.

محصول عمده پاریز كتيرا بود و بادام بود و قالى 
عشایرى و تریاك، اینها در كتاب اسناد امين الضرب 

جاى خود دارد. یك جا صحبت چوب گردو هم هست 
كه در باب آن توضيح خواهم داد.

تاجر عمدة كتيرا، جهانگير زرتشتى، و حاج 
محمداسماعيلِ تاجر یزدى بودند. حاج محمداسماعيل، 
باغى بزرگ در بالاى دهكدة درُق پاریز داشت، و خود 

در سال 1۳29هـ/مارس 1911م. درگذشته بود.12 اما 
همسر او، حاج بى بى، با یك طوطى سبز، و با یك غلام 
سياه به اسم محبوب، هر سال به كوهستان ما مى آمد و 

من او را دیده بودم ـ و در كتاب محبوب سياه و طوطى 
سبز یادى از او كرده ام.

در نامه اى موضوع خرید كتيراى پاریز این طور 
مطرح مى شود: “...در باب خرید كتيراى رفسنجان، 

معتمدالتجار  به  ملقب  ـ  یزدى  تاجر  آقامحمداسماعيل 
ـ سنه قبل و این سنه هم بندگان امير، رجوع خدمت 

خرید كتيرا و غيره ایشان نموده بودند. در تمام 
كوهستان پاریز و رفسنجان آدم فرستاده بود و قدغن 
كرده بود به حمایت ضابط، دیگرى كتيرا نخرد. حكم 
از جناب شوكت السلطنه صادر كردم فرستادم  سختى 
نمایند برمداخله  آقا محمداسمعيل یزدى را قدغن  كه 

در خرید كتيرا و سایر اجناس نداشته باشد...1۳
كتيراى درهم  كتيرا نمى شود خرید،  “...در كرمان 
را پنج هزار مى دهند. كتيرا را باید رفت پاریز و 

كوبنان خرید ـ نه آن هم یك دست سفيد كارسازى 
از  با بهجت الملك  مى دارند ـ درهم مى دهند...1۴ 

كتيرا سؤال كردم، مى گوید شما خدمت جناب  بابت 
بدارید كه  ]امين الضرب[ عریضه عرض  آقا  حاجى 

با هم شركت مى كنيم: ده هزار تومان مى گذاریم 
ـ تریاك انقوزه و كتيرا با هم شركت مى كنيم ـ به 

11باستانى پاریزى، هواخورى باغ با گوهر شب چراغ )تهران: نشر علم، 

.28۶ ،)1۳85
12محمد ابراهيم باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" مجله گوهر، 

شماره ۴2 )شهریور 1۳55(، 2۶8.
1۳باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" 5۶.

1۴باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳79.



اینها تمام حرف است، الآن را  انضمام محلوج. ولى 
تومانى  همان  مى كند.  تجارت  ـ  نمى كند  حكومت 

۳50 دینار صرف دو روز است قدغن كرده است كه 
برات ندهيد به تجار كرمان. مردم هم به واسطه قالى 

باید از تحویل خانه و گمرك پول  گرفتار شده اند. 
 15 بگيرند.

“سه چهار محل براى خرید كتيرا معين شده، یكى 
بردسير و سمت لاله زار است ـ و یكى سمت پاریز كه 
سمت رفسنجان است ـ عجالتاً یكصد من ازین رقم كه 
نمونه انفاد مى شود ـ در ماهان خرید كرده اند. كمتر از 

محل پاریز و بردسير كه ممتاز هست ـ هفته آینده انفاد 
مى شود ـ ملاحظه فرمائيد.

این كتيرا از كوهستان رفسنجان، پاریز، و زرند مى باشد 
ـ سياه جزئى دارد ـ سفيد آن زیاد است. زرد هم جزئى 

دارد.”1۶
كتيرا یك مصرف  باید عرض كند،  پاریزى  مخلص 
در حمام هم دارد. زنان ـ كه معمولاً عصرها حمام 

سهم آنان است ـ از شب قبل در یك طشتك كتيراى 
رفتند،  به حمام  كه  را مى خيسانند، ظهر  كوفته 

بلافاصله موهاى سر خود را با آن مى چسبانند و تا 
غروب كه چرك مى كنند و مشت مال مى دهند و 

آنان هست.  این كتيرا برسر  كارهاى دیگر مى كنند ـ 
تنها  نه  كتيرا  مى گویند  مى شویند.  احتياط  با  بعد، 

موى را براق مى كند، بلكه آن را لطيف تر مى كند، 
و در بلند شدن مو هم مؤثر است. والعهدة على 

الراویة! 
19 شوال 1۳1۶هـ/اول مارس 1898م.

یك فقره كتيراى سفيدبرگى اعلا، مال پاریز از قرار 
یك من هفت هزار خریدم. خيلى تعریف دارد.17 ]2۴ 

جمادى الاول 1۳15هـ/21 اكتبر 1897م.[
  

عاليجناب آخوند ملایوسف و عاليجاه كربلائى ابراهيم 
خراسانى، از جانب جناب بهجت الملك امروز رسالت 

داشتند مقدار هشت هزار من محلوج رفسنجان و 
مقدار یك هزار و ششصد من كتيرا در رفسنجان، 

پاریز، زرند بفروشند. محلوج یك من دو هزار، كتيرا 
چهار هزار، با سركار خان ]پيشكار بهجت الملك؟[ 
جواب سؤال نمودند و فدویان به این قيمت قبول 

نكردیم. با سركارخان قرار دادند امشب را بروند “باغ 
نظر”منزل معظم اليه با خودش گفتگو نموده قيمت را 
معين نمایند. كولك خروارى كه صدمن تبریز باشد ـ 

پنج تومان پنج هزار مى دهند ـ محلوجش یك من سى 

شاهى پاك شسته بيرون مى آید، پنج هزار هم پنبه دانه 
نفع عاید مى شود. و این همان پنبه دانه است كه 

خوراك مورد علاقة شتر است و:
 شتر در خواب بيند پنبه دان

 گهى لف لف خورد گه دانه دانه

واقعا راست گفته: فرمانفرما و بهجه الملك حاكم نيستند 
ـ كاسب هستند. 

1۳ شوال 1۳11هـ/20 آوریل 189۴م. ]اردیبهشت[ 
در باب خرید بادام، سابق براین فرموده بودید هرقدر 

به دست آمده باشد در موقع خریده شود، حالا باید آدم 
به طرف پاریز و سمت شهربابك فرستاد كه در آنجا در 

صدد خرید بوده باشند...18 
“مظنه مغز بادام و پسته را فرموده اید عرض كنم. در 
این حدود رسم نيست كه بادام را از پوست خارج 

كنند و بفروشند ـ و هم به سلف خریدن و در نوغان 
خریدن ـ تفاوت دارد... پسته اختيار آبادى را یك من 
دو ریال خریدم و در فصل آنچه خریده بودم یك من 
هفت قران و پنج شاهى فروختم ـ از حدود سيرجان 
پسته و بادام شهربابكى زیاد خریده مى شود ـ ليكن 

حمل عباسى مى شود ـ به روسيه باربردار ممكن نيست 
برود، ليكن رفسنجان هرقدر پسته و بادام خریده شود 
باربردار هم ممكن است. اما تجار لارى و آذرى آدم 

گذارده اند هرچه در آن اطراف است ـ سلف مى خرند، 
و در فصل، حمل عباسى مى كنند و به هندوستان و 

انگلستان مى برند. این اوقات پسته سلف حدود قریب 
كرمان را )ظ: حومه قریب كرمان را( در یك من دو 

قران و هفتصد و پنجاه دینار خریده اند و روز به روز 
بالاتر مى خرند. 11 ذى حجة 1۳11هـ/1۶ ژوئن 189۴م. 

]خرداد[ 
 بادام تا چند روز قبل در پاریز، یك من ]و[ چهارك 

یك قران بوده است ـ ولى احتمال دارد ـ حال كه 
نزدیك به دست آمدن است ـ یك من یك قران رسيده 

باشد.19 
مخلص پاریزى به خاطر دارم كه كاسب هاى پاریز، بادام 
را با پوست مى خریدند و انبار مى كردند و در اوایل پائيز 
ـ وسط حياط خانه، ده ها تن زنان و بچه ها مى نشستند و 
با دستة هاون و سنگ و غيرآن، بادام ها را مى شكستند و 
مغز مى كردند، و بعد باربار آن مغزها حمل به رفسنجان 

 یا سيرجان مى شد.
 9 ربيع الاول 1۳08هـ/2۴ اكتبر 1890م.

“سابق براین رفسنجان تریاك عمل نمى آوردند ـ و دو 

15باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳80.

1۶باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳81.

17باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳8۶.

18باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳19.

19باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳20.

20باستانى پاریزى، "هفت عروس و یك داماد،" ۳27.
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باستانى پاریزى و منوچهر ستوده، ژنو ـ سویيس، عكس از ایرج افشار

سال است جارى شده، لامحاله رفسنجان هزار و پانصد 
من تریاك عمل آمده، ... دو سه صندوقى به جهت چين 

یكى )ظ: پكن( فرستاد، و در سيرجان زیاده براین ها 
عمل مى آید و الحال تریاك لوله خوب در رفسنجان 
یك من تبریزى دوازده تومان و پنج هزار مى خرند. 

به قدر هشت من یكى دارد و در همين قيمت ها هم 
مى فروشند.”20 

فراموش نشود كه تریاك خوب سيرجان و رفسنجان، 
منحصر به پاریز بوده كه هربيست مثقال آن 18 و 

گاهى 19 مثقال ـ بعد از تریاك مالى ـ كيل دارد، و این 
بالاترین امتياز یك محصول تریاك است ـ یعنى آب آن 

فقط دو مثقال است.21 
حالا برویم سر یك محصول دیگر پاریز، هرچند در این 
مقاله دارد سهم پاریز “پسربخش” مى شود و سهم سایر 

نقاط كرمان “دختربخش.”
18 ربيع الثانى 1۳0۴هـ/15 ژانویه 1877م.

در باب چوب گردو كه مرقوم فرموده بودید ـ به جهت 
نمونه هرگاه یك پارچه هم به دست آورده باشند ـ از 
شدت برف، و مسدود شدن راه، ممكن حمل و نقل 

نيست... از قرارى كه معلوم شد حضرات فرنگى معادل 

یك هزار و پانصد من از همه جهت بار كرده اند، و این یك 
هزار و پانصد من سه هزار تومان برایشان تمام شده است.

به هرجهت، از قرارى كه حسين خان ضابط پاریز 
مذكور داشت، چند قطعه در پاریز خریده اند و در زیر 

پهن گاو كرده اند كه بعد بيایند حمل كنند. و همان 
حسين خان وعده داده است كه از همان ها یك  پارچه اش 

را به دست آورده باشند بلكه انشاءالله به هرقسم باشد 
یك پارچه نمونه ارسال شود.22 این حسين خان پسر 
اسماعيل خان از احفاد ظهيرالدوله شوهر ستاره خانم، 
یك زن پاریزى هم به نام سكينه داشت ـ و هرسال 

تابستان ها به همين دليل به پاریز مى آمد.2۳ 
چوب گردوى پاریز در این كتاب نقش مهمى 

بازى مى كند، و مورد علاقه بوده كه سيدعبدالرحيم 
مى نویسد: “...خواستم تمام قطعه را به همان طور كه 

هست بدهم بياورند ـ سنگين بود و ممكن نمى شد 
ـ و اسباب حرف و كدورت بود ـ همان قدر را هم 

قدغن كرده ام كه وارد شهر كرمان نكنند ـ در بين راه 
رفسنجان الى یزد حاضر است ـ به هرقسم صلاح 

مى دانيد ـ روانه دهيد... در باب چوب گردو هم خدا 
شاهد است بيست سى كاغذ متجاوز در فرستادن این 
چوب نوشته ام، همه را وعدة امروز و فردا داده اند ـ 
از  ]حسين خان ضابط[  ایشان  مساهلة  باعث  متحيرم 

باز مجدد سفارش مى نویسم...”2۴ چه جهتى است، و 
در بادى امر این تصور پيش مى آید كه مقصود چوب 

21باستانى پاریزى، از سير تا پياز )چاپ۴، تهران: نشر علم، 1۳79(، 57۴و589.

20باستانى پاریزى، از سير تا پياز، ۳۳۶.

2۳باستانى پاریزى، پيغمبر دزدان )چاپ 18، تهران: نشر علم، 1۳87(، 777.



گردو براى نجارى و ساختن در و پنجره و ميز و تخته 
و امثال آن باشد ـ كه هرچند همه اینها اهميت دارد ـ اما 
نقل آن از پاریز به تهران، با آن كرایه و سختى و طولانى 

راه و وسایل آن روزى، چندان قابل قبول نيست.
یك یادداشت در همين كتاب موضوع را حل مى كند. 

27 رجب 1۳0۴هـ/22 آوریل 1887م. ]اردیبهشت[
در باب گره گردو، هم، خداوند شاهد است تا به حال 

بيست سى كاغذ متجاوز در فرستادن این چوب نوشته ام 
ـ همه را وعده امروز و فردا داده اند ـ متحيرم باعث 

مساهله ایشان از چه جهتى است؟ و باز مجدد سفارش 
مى نویسم25. 

آرى، مقصود چوب گردو نيست، مقصود گره 
گردوست، و آن عبارت از غدّه بزرگى كه در تنة بعض 

درخت هاى كهن سال گردو پيدا مى شود، و تنها مورد 
استفاده آن، بریدن و جدا كردن این غدّه از تنه درخت، 
و خالى كردن چوب داخل آن، و استفاده از پوستة آن 

است ـ براى ساختن كاسه تار.
و این چون كمياب است گران قيمت است، بعضى نيز 

از غدّه تنه درخت گلابى استفاده مى كنند، و صداى آن 
لطيف تر است.

حاج امين الضرب، پدرش حاج محمدحسين صراف بود 
و خرید و فروش حوالجات شهرستان ها را انجام مى داد، 

یعنى مثلًا دولت در تهران صد تومان حواله مى كرد 
به شاعرى، یا روضه خوانى كه برود از حاكم كرمان 

یا یزد بگيرد. خوب، نقد كردن چنين براتى هم وقت 
مى خواست و هم زور، صاحبان این گونه برات ها به 

صراف مراجعه مى كردند، و او در مقابل كم كردن صدى 
یك یا دو یا بيشتر، بقيه پول را به طرف مى داد، و حواله 

را نگه مى داشت. وقتى تعداد و مقدار برات ها زیاد 
مى شد، آنها را برمى داشت و به كرمان مثلًا یا اصفهان، 
یا شيراز مى رفت و باز با كم كردن مختصرى، آنها را 

تبدیل به پول نقد یا جنس دیوانى مى كرد. 
حاج محمدحسين صراف در زمان حاج ميرزا آقاسى 

چنين كرد و مبالغ زیادى از برات هاى او در كرمان 
لاوصول ماند، و حاجى بيمار شد و در كرمان درگذشت 

و پسرش حاج محمدحسن به كرمان آمد و پدر را 
كفن و دفن كرد. بعد نماینده اى به نام آقاسيدعبدالرحيم 
اصفهانى را در كرمان گماشت تا برات ها را وصول كند. 
و او در كرمان مقيم شد و تجارت حاج امين الضرب را 
خصوصا در مورد روناس رفسنجان و حناى نرماشير و 
تریاك پاریز و كتيرا و بادام پاریز انجام مى داد، و كم كم 

لقب معين التجار گرفت و از تجار و رجال معروف شهر 
كرمان شد، و بعدها خانوادة اوعنوان معين زاده گرفتند و 
آن معين زاده لنگ كه هنگام عبور رضاشاه از كرمان براى 

2۴باستانى پاریزى، از سير تا پياز، ۳۳7.

25باستانى پاریزى، از سير تا پياز،.7۳۳.

2۶باستانى پاریزى، درخت جواهر )چاپ 2، تهران: نشر بهنام، 1۳79(، ۴1۳.

ردیف اول از راست به چپ: دكتر نواب، محيط طباطبایى، افشار شيرازى، حبيب یغمایى، سيدكاظم امام، روضاتى، مهدوى و...
 ردیف دوم: دانش پژوه،ایرج افشار،باستانى پاریزى، تيمورى )سمينارى در اصفهان، شهریور 1۳52(
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رفتن به موریس، به عنوان رئيس ثبت، امضاى شاه سابق 
را در محضر سيدالعراقين لنگ تصدیق كرد از اولاد 

همين معين التجار بود كه سهرابى عكاس زرتشتى لنگ 
هم از ایشان عكس برداشت، و شاه سابق همان روز 

این جمله را در كرمان در خانه هرندى به زبان آورد كه 
“وقتى كه كار لنگ مى شود ـ همه چيز و همه كس لنگ 

مى شود.”2۶ 
ظاهرا نمایندة سيدعبدالرحيم در پاریز ملا جهانگير نام 

زرتشتى بوده است ـ و اصولاً زرتشتى ها از قدیم در 
پاریز تجارت و آمد و رفت داشته اند. 

در نامة مورخ 19 شعبان 1۳20]هـ/22 نوامبر 1902م. 
پائيز [ سيدعبدالرحيم به تهران حواله اى مى دهد به این 
شرح: “...در این وقت، مبلغ ششصد تومان، از عاليجاه 

ملاجهانگير تاجر پاریز دریافت گردید، و به موجب هذه 
عریضه ـ كه به منزلة برات است ـ به حوالة گماشتگان 

حضرت عالى نمودم ـ كه از حساب تحریر ]باید باشداز 
حال التحریر[ بعد از كسر ثلث ـ نود و یك روز، حواله 

كرد مشاراليه كارسازى فرمایند، و در محاسبه خرید 
شال باب روم، ثبت فرمایند.”27 

این پول ها در عين حال آنقدرها هم مورد علاقه 
سيدعبدالرحيم نبوده كه در همين صفحه از كتاب، طى 
نامة دیگرى مى نویسد “... در فقرة وجوهات گمرك... 

خود مخلص متذكر این مطلب شدم كه مصرف آن 
را صورت شرع بدهم ] ظاهرا در این مورد با بعض 

روحانيون گفتگو و احتمالاً یك نوع پول شوئى نموده 
باشد؟ [اگرچه عمل كرمان، به واسطة پول تحویل خانه و 

ماليات ـ كه تجار تماماً آلوده مى باشند ـ و سال دوازده 
ماه عملشان آلودگى پول دیوان است ـ خداوند خودش 

ترحم فرماید.
پول تحویل خانه به مراتب از پول گمركى بدتر است. 

ماليات را در بلوكات از اشخاصى مى گيرند كه عریان، و 
نان شب ندارند ـ به ضرب چوب و داغ درفش از آنها 
مى گيرند. پول گمرك را كسانى مى دهند كه تماماً تجار 

مى باشند.”28 
در همين تاریخ: 9 ذى حجه 1۳15هـ/2 مه 1898  

]خرداد[ 
توسط نصرالله هرندى نوشته است: “ماليات پاریز، از 

روى كتابچة طهران، یك هزار و نهصد ـ الى ]در اصل 
الا[ دوهزار تومان است ـ جنابعالى پاریز را ده ساله 

هشت ساله موضوع بفرمائيد و پانصد تومان هم علاوه 
تعارف بدهيد ـ كه نهایت مى شود دوهزار و پانصد 

تومان. ”

سال بعد، در ۶ شوال 1۳1۶هـ/18 فوریه 1899م. 
]زمستان[ 

توسط محمدسام مى نویسد: “در باب خرید سنواتى 
هم به كرّات عرضه داشته ـ كه راه آن اینست كه باید 
عمل پاریز را از ماليات كرمان مجزّى فرمایند كه یك 

نفر عامل مخصوص از گماشتگان حضرت اقدس عالى 
باشد ـ و حاصل ماليات كتابچة آن، گویا هزار و نهصد 

تومان زیادتر نيست ـ ولى معاملة حكومتى كرمان با 
ضابط، معادل سه هزار و هفتصد تومان مى شود ـ اقلًا 
اگر عمل آن را در طهران مجزّى فرمایند ـ این تفاوت 

عمل، عایدى ملازمان خواهد بود...”29 
در همين كتاب، بعد از فوت ناصرالدوله، در باب 

مخلفات فرمانفرما نوشته است: “...مخلفات مرحوم 
فرمانفرما ـ كه جزء آنها جواهر بود یا نه؟ اینهائى كه ما 

دیدیم روى هم دو تومان ]ظ: مقصود دو هزار تومان 
است[ جواهر طلا كه یك گل كمر، یك حلقة انگشتر 

یاقوت، شمشير طلا گرفته، قليان و قهوه خورى طلا و  
غيره نبود. بله ـ جواهر داشت. طلا كلى داشت. پول نقد 

داشت. اول فروردین فرمانفرما ]برادرش عبدالحسين 
ميرزا[ چاپار به چاپار بار شد آمد طهران نزد آقارضا و 
آقاعلى خان صندوقدار ـ فروختند. از قرارى كه شنيدم 

خيلى نازل وجه نقد دادند...۳0 
اما در جزء چيزهائى كه توسط محمدسام در 25 صفر 
1۳1۶هـ/15 ژویه 1898م. خواسته شده علاوه بریك 
لوله تفنگ مارتين و فشنگ، و قدرى كاغذ و پاكت و 

مركب، و یك عدد لاك، دو تومان اشرفى و نيم اشرفى 
هم اگر با پست ارسال فرمایند ـ بى صرفه نيست ـ در 

كوهستان پاریز خرج مى شود و ضرر كرایه هم ندارد!۳1 
در مورد اشرفى و نيم اشرفى براى پاریز ـ از خدا كه 

پنهان نيست، از شما چه پنهان، مخلص پاریزى، باید هم 
قول حافظ شود كه: وعده از حدّ بشد و ما نه دو دیدیم 

و نه یك...
در نامه 1۶ محرم 1۳1۶]هـ/7 ژوئن 1898م.[ توضيح 

مى دهد در باب “گندم، از خواجه طلاى هندو ـ كه 
خریدارى شده و برات گندم گرفتم. خواجه طلاى هندو 

ـ كمك احوال حقير مى باشد.”۳2 
مقصود این است كه تجار هندى، در كرمان، موقعيت 

مهم داشته اند و طبعاً با نماینده حاج امين الضرب تماس 
مستقيم داشته اند. در تاریخ كرمان از كاروان سراى 

هندوها و تل هندوسوز بارها گفتگو شده، و برطبق 
نظرى كه من دارم، آبادى شرق و جنوب شرقى كویر 

هزاران سال پيش از جانب هندوها شروع شده، و قصد 

27باستانى پاریزى، درخت جواهر، 1۴7.

28باستانى پاریزى، درخت جواهر، ۶7.

29باستانى پاریزى، درخت جواهر، 2۶2.

۳0باستانى پاریزى، درخت جواهر، ۴7.

۳1باستانى پاریزى، درخت جواهر، ۳۳۳.

۳2باستانى پاریزى، درخت جواهر، ۳۶5.



اصلى آبادانى راه ادویه بوده، راهى كه نتيجة آن را امثال 
حاج آقا على رفسنجانى و آقا سيدرحيم معين التجار ـ 

نمایندة حاج امين الضرب، حاصل آن را چيده اند.
راه ادویه كه محلوج رفسجان و حناى وكيل آباد 

نرماشير را هم از طریق كویر به روسيه مى رساند و به 
قول مرحوم دكتر غنى زنگ چندین هزار شتر امثال حاج 

مرادعلى شتردار دولت آبادى سبزوارى فضاى كویر را 
پرطنين مى كرد و عشق آباد و لطف آباد از پرتو سرمایة 

حاج امين الضرب، در رفاه و آبادان بودند.۳۳ 
این حكومت پاریز را هم پر كوچك نشمارید، براى 

اینكه در 19 شوال 1۳1۶]هـ/اول مارس 1899م. نوروز[ 
توسط محمداسماعيل طهرانى، گزارش داده شده كه “در 

باب یك هزار من جو ابتياعى آقامحمد ]ظ: سام [را ـ 
كه حكومت پاریز توقيف نمود، خدمت شوكت السلطنه 

عرض نمودم. حكم آن را صادر نمود ـ با این پست 
فرستادم.۳۴ 

اما نكته اختصاصى كه تا حدى مربوط به مخلص 
پاریزى مى شود، آن جاست كه آقاسيد عبدالرحيم 

معين التجار به حاج امين الضرب مى نویسد:]5 رجب 
1۳09]هـ/۴ مارس 1892م.[

“...كتاب پيغمبر دزدان، كتاب مجموعى ندارد كه نسخه 
آن در دست مردم باشد. كاغذى به شيخ حسينعلى نام ـ 

پسر بزرگ او كه وارث علم اوست به سيرجان نوشتم 
كه هرچه از مراسلات و اشعار پدر دارد نسخه كند، 
بفرستد...” یك ماه بعد در 17 شعبان باز مى نویسد:

“...در باب كتاب مثنوى مرحوم آقاى حاجى محمدكریم 
خان، و اشعار مرحوم شيخ محمدحسن پيغمبر دزدان، 

اینها قابل نيست كه بنده از باب قابليت یا قيمت در 
فرستادن اهمال كنم. كم به دست مى آید. مثنوى را 

هركدام یك نسخه یا بيشتر دارند ـ به هيچ كس نخواهند 
داد. اشعار پيغمبر دزدان هم جمع و دیوان نشده است 
كه آماده بشود. یك نسخه كه به دست آوردم فرستادم، 

از ميان رفت؟ انشاءالله یك نسخه دیگر به دست 
مى آورند ایفاد مى دارم.”۳5 حيف كه معين التجار زنده 

نماند تا پنجاه سال بعد، مخلص پاریزى، به عنوان كاتب 
وحى پيغمبر دزدان، نسخه اى از كتاب او را تقدیم حاج 

امين الضرب بنماید. 
در شهریور ماه 1۳5۶ش/ سپتامبر1977م. در كرمان، 
كنگره ایران شناسى به ابتكار فرهنگستان هاى ایران و 

دانشگاه كرمان فراهم آمد كه دكتر ميرزائى رئيس قبلى 

دانشگاه كرمان یك برنامه تجليل از چند تن استادان 
از جمله حبيب یغمائى و شاه جمشيد سروشيان 

و... مخلص باستانى پاریزى به عمل آوردند، و همه 
مى دانستند كه همه این مقدمات به دست ایرج افشار 

چيده شده است.
در آن سمينار، یك روز هم مرحوم عبدالرضاخان 

سركارآقا رئيس طایفه شيخيه در باغ مجلل خود در 
سلسبيل یك مهمانى داد به افتخار شركت كنندگان كه 

بيش از دویست نفر ایران شناسان در آن شركت داشتند. 
مهمانى شاهانه اى كه مهمانى هاى حسام الدوله اردشير 

را در مازندران به خاطر مى آورد ـ كه دستور داد سفرة 
او “از گنجينه تا سپيد دارستان زمين برافكنند تا مسافت 

یك فرسنگ خوان نهد.”۳۶
بارى مهمانى سركارآقا آغاز شد و دورى هاى فغفورى 

پلو و ته چين و كاسه هاى پر از حلواى ابراهيم خانى 
به عنوان »دسر« ) همان شله زرد خودمان است كه 
چون جدّ آنها ابراهيم خان ظهيرالدوله هر سال در 

روز عاشورا هزار كاسة كوچك مسى یك اندازه پر 
از شله زرد مى كرد كه برآن مغز پسته پاشيده بود، و به 
حاضرین در مجلس روضة او در مدرسه ابراهيم خان 
مى داد كه با همان كاسة مسى به خانه خود ببرند، طى 

دو قرن، هم آن كاسة كوچك، و هم آن حلواى زرد در 
خانة كرمانى ها به “ابراهيم خانى” معروف شده است.(

آرى، پس از آن مهمانى و الطافى كه شخص 
عبدالرضاخان به یك یك اعضاء كرد، من و افشار به 

مرحوم عيسى خان ضياءابراهيمى كه بنى عم سركار آقا و 
اهل كتاب و شعر، و معلمى بافضيلت بود، گفتيم:

ــ آیا وقت آن نرسيده است كه اسناد و كتاب هاى 
شيخيه كه در كتابخانه مدرسه ابراهيم خان به ودیعت 
نهاده شده، مورد بررسى و فهرست نویسى قرار گيرد؟
عيسى خان گفت: “عين گفتار شما را با سركار آقا در 

ميان خواهم نهاد.” 
و روز آخر كنگره به من و افشار گفت: سركارآقا كاملًا 
با نظر شما موافق است و ترتيبى خواهد داد كه دو سه 

نفر از دانشجویان دوره دكترى زیر نظر شما و آقاى 
دكتر باستانى پاریزى به بررسى این اسناد و كتاب ها 
بپردازند، و ان شاءالله از سال دیگر برنامة آن فراهم 

خواهد آمد.
این گفتگوى من بى دليل نبود. حقيقت این است كه 

خانوادة ابراهيمى در كرمان، در تمام دورة تاریخ قاجاریه 
در شئون مختلف شهر و استان صاحب نفوذ و مؤثر بوده 

است، بعد از واقعة آقامحمدخانى )ربيع الاول 1209هـ/
اكتبر 179۴م.( كرمان چند صباحى آشفته و بدون حاكم 

بود و تنها عبدالرضاخان یزدى و فرزندانش براى منافع و 
بستگانى كه در كرمان داشتند، شهر كرمان را زیر حمایت 

خود گرفتند، اما مسألة حكومت كرمان و بلوچستان و 

۳۳باستانى پاریزى، اژدهاى هفت سر )چاپ 5 تهران: نشر علم، 1۳8۴(، ۳0.

۳۴باستانى پاریزى، اژدهاى هفت سر، ۳۶5.

۳5باستانى پاریزى، اژدهاى هفت سر، ۳07.
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87 ایران نامه سال27، شماره 1، 2012 یك شمعك كوهى

سيستان كه بيش از 250 هزار كيلومتر مربع از مملكت 
را در بر مى گرفت همچنان در بوته بى اعتنائى شاه قرار 
داشت و بيم پيوستن به افغانستان و هندوستان در پيش 

بود كه فتحعلى شاه جانشين آقامحمدخان متوجه اهميت 
موضوع شد و پسرعم خود، یعنى پسر برادر آقامحمدخان 

را،كه ابراهيم خان نام داشت و حكومت و سرپرستى 
تفنگچيان بسطامى را داشت، مأمور كرد كه به حكومت 

كرمان برود و به نوعى از مردم ستم كشيده كرمان ـ و 
خصوصاً سيستان و بلوچستان-  دلجوئى، و خرابى ها را 

ترميم كند و او در 1218هـ/180۳م. با اختيارات تام عازم 
كرمان شد و چند بار به بلوچستان و سيستان سفر كرد،  
تا در 12۴0هـ/1825م.  براى گزارش كارها به تهران آمد 
و در همان طهران مُرد. ـ یعنى 22 سال حاكم كرمان بود 
و در این مدت، شهر را نوسازى كرد و بازار و قيصریه 

ساخت، و مدرسه ابراهيم خان را بنا كرد، و املاك بسيار ـ 
كه بى صاحب مانده بود ـ دوباره سائح و جارى ساخت و 

روحانيون و شعرا در درگاه او جمع شدند.
مادر او را بعد از قتل پدرش، فتحعلى شاه به ازدواج خود 

درآورده بود، و خود دو تن از دختران فتحعلى شاه را 
براى دو تن از فرزندان خود به زنى گرفت، و یكى از 

دختران خود را به ازدواج فتحعلى شاه درآورد. 
ابراهيم خان چهل و دو فرزند داشت ـ 20 پسر و 22 
دختر كه فهرست اسامى آنها و فرزندان آنها را یك به 

یك، مرحوم بایگان همدانى در كتابچه اى نگاشته است.

ابراهيم خان از نظر مذهبى جزء اخباریون بود و به شيخ 
احمد احسائى احترام و علاقه داشت و یك بار نيز از 

شيخ دعوت كرد كه از بحرین به كرمان بياید و شيخ تا 
یزد هم آمد ولى به علت انقلابات یزد ناچار به بازگشت 
شد، و بعدها ابراهيم خان، فرزند خود محمدكریم خان 
را كه از همسر قراباغى او بود  به عتبات فرستاد كه در 
محضر شيخ باشد، هرچند دیگر شيخ زنده نبود و حاج 

محمدكریم خان در مجلس سيدكاظم رشتى اصول عقاید 
شيخ را آموخت و به كرمان بازگشت، و جمعى كثير با 

عقاید او همراه شدند كه بيشتر بستگان و خانواده خود او 
بودند، و چون در تبریز نيز گروهى شيخيه حضور داشتند 

در برابر تبارزه شيخى، اصطلاح كرامخه به كار رفت كه 
مقصود شيخيه كرامنه یا كرمانيان شيخى كریم خانى باشند.

اتفاقاً یكى از آثار مهم چاپ شده افشار، كتاب جامع 
جعفرى در تاریخ خوانين یزد است كه بخش عمده آن 
مربوط به فتح كرمان توسط آقامحمدخان، و حكومت 

عبدالرحيم خان فرزند عبدالرضاخان بعد از بازگشت 
آقامحمدخان، در حكومت كرمان و كارهاى اوست.

من آن روز به افشار گفتم: آدمى با این مشخصات و 
22 سال حكومت كرمان، آیا فقط با دو خط ابلاغ: “جناب 

ابراهيم خان، شما به ایالت كرمان منصوب مى شوید” به 
این شهر آمده است؟ و توضيح دادم كه بعد از ابراهيم خان 

و پسرش عباسقلى خان، حسنعلى ميرزا شجاع السلطنه 
هلاكوميرزا پسرش و سيف الملوك ميرزا ـ و پس از آقاخان 

احمد اقتدارى، باستانى پاریزى، زریاب خویى )نشسته( و محمدعلى جمالزاده )ایستاده( عكس از ایرج افشار



ـ شاهزاده فيروزميرزا و خانلرميرزا و طهماسب ميرزا و 
كيومرث ميرزا و ناصرالدوله و عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 

و نصرةالدوله پسرش و شاهزاده ظفرالسلطنه كه آیت الله 
ميرزا محمدرضا را به چوب بست ـ یعنى تا یك سال قبل 
از مشروطه )1۳2۳هـ/1905م.( بيشتر حكام كرمان شاهزاده 

بوده اند و مؤید خاندان شيخيه ابراهيمى، و بنابراین هيچ 
اتفاقى نيفتاده كه اسناد از خانواده آنها خارج شود. 

بعد به شوخى گفتم: آقاى ضياء ابراهيمى، فرمان حكومت 
كرمان ابراهيم خان ظهيرالدوله مطمئناً در جزء اسناد 
خانوادگى سركارآقا هست، و لابد مذهب و مطلا و 

منقش است، مثل تصویر نقاشي شده شيخ احمد احسائي 
ـ كه حاج آقا عكاس از روي آن عكس برداشته ـ و من 

حاضرم همينطور “ندید” آن را درحراجى “كریستيز” 
لندن به یك ميليون دلار خریدارى كنم. شما این همه 

سند را ظرف دویست سال روى هم نهاده اید كه نصيب 
موریانه ها شود؟ و به هرحال، چنين گفتگوئى من و افشار 

و ضياء ابراهيمى داشتيم.
اما، گفت: ما در چه خياليم و فلك در چه خيال! 

مدت كوتاهي گذشت و 22 بهمن 1۳57/فوریه 1989م. 
پيش آمد و كن فيكون شد، و نخستين كسى كه در كرمان به 
قتل رسيد، مرحوم عبدالرضاخان ابراهيمى سركارآقا بود كه 
دم خانه اش ـ همان خانه كه به ما مهمانى داده بود ـ هنگام 
پياده شدن از اتومبيل مورد سوءقصد قرار گرفت، و اندكى 

بعد خانه او مصادره شد، و خانه و املاك 18 خانواده دیگر 
شيخيه نيز مورد مصادره قرار گرفت.  طلبه هاى مدرسه 

ابراهيم خان از مدرسه به هرطرفى فرا رفتند، و طلبة تازه 
جانشين شد و در این ميان كتابخانه و اسناد دویست ساله 

شيخيه كه در ساختمان اول مدرسه قرار داشت، معلوم 
نشد به چه روز و حالى درآمد، و اینك كه این سطور 

نوشته مى شود ـ ایرج افشار هم زیر خاك خفته، و مخلص 
پاریزى نيز كه در آستانه 87 سالگى جان به كف پاى به در 

برده، و در پى او روان است.

مجنون برفت و دلشدگان را به جا گذاشت
كار تمام ناشده ـ در پيش ما گذاشت

با همة اینها این اميد هست كه شاگردان و دوستانى كه 
ایرج افشار تربيت كرده و آموزش داده، روزى دست 
بدین كار بزنند و كار ناتمام تاریخ كرمان را تمام كنند.

اكنون پس از یك سال، مخلص پاریزى، از همان 
پوسته هاى چلاى پاریزى كه بسيار خوش سوز است و 
كار شمع را مى كند و به همين جهت فارسى ها آن را 
“شمعك كوهى” مى گویند، به خاطر آن همه تعریف 
كه از كتيراى پاریز كرده است، به جاى شمع، برمزار 
او هدیه مى كنم. كتيراى آن بوته  هاى چلّا )گون( كه 

باربار هر بار 25 منى )75 كيلو( بر پشت چارپا و قاطر 

و بر شانة شترهاى امثال مرادعلى شتردار سبزوارى 
كه كتيراى آن را از كوهستان پاریز پس از طى هزار 
فرسخ راه به بادكوبه و عشق آباد و لطف آباد دره گز 
)پيش بندر جز( مى رساندند،۳7 آرى به بركت همان 

بارها كتيراى پاریز لابد بوده كه مهمان خانه پر طول و 
عرض حاج امين الضرب به نور چهل چراغ ها روشن و 
به بركت “لاله مرزنگى”هاى بلور شفاف، مهمان پذیر 

رجال سياسى و ادب و موسيقى ایران مى شده - و اصلًا 
ژنراتورهاى سنگين كارخانة برق حاج امين الضرب كه 

از طریق روسيه به ایران مى آمد - و اینك در موزة برق 
نگهدارى مى شود - و به بركت همين پره هاى نازك 

گون ها مى چرخيده - هرچند از آن بوتة معجزه گر جز 
پوسته اى خشك به صورت چراغو براى پاریزى ها باقى 
نمى مانده تا چند لحظه آشپزخانة سرد خانة خود را بدان 

روشن كنند. 

ایرج افشار سال هاى سال به خاطر همایون صنعتى و 
گل هاى سرخ گلاب زهراى خانم سرلتى به كرمان و 

خصوصاً لاله زار - منشأ اولية كارامانى ها )كارزار( سرى 
مى زد و مهندس اسلام پناه هم قدم او بود، و یك بار هم 
من و افشار و دانش پژوه و اقتدارى و ستوده در لاله زار 

)كارزار( مهمان همایون صنعتى بودیم و بعد از مرگ 
این هرسه به قول سعدى:

به لاله زار و گلستان نمى رود دل من
كه روى دوست گلستان و لاله زار من است

افشار یك بار هم به پاریز رفته بود و با برادرم عبد العزیز 
عكسى هم دارد و اینك كه ارادة استاد بزرگوار آقاى 

همایون كاتوزیان و یاران محترم هم قلم ایشان در نشریة 
ایران شناسى در تورنتو و لندن بر این تعلق گرفته  كه یادى 

از ایران شناس بزرگ ایرج افشار در ميان آورد، مخلص 
پاریزى هم دلم مى خواهد نه از نيروى عظيم برق و نه از 
لاله مرزنگى هاى قدیم، بل به اشارة مهندس بيانى دوست 

مشتركمان،یكى از همان چراغوها، یعنى شمعك هاى كوهى 
آن بوته هاى كتيرا، بر مزارستان افشار كه در شورستان 

ایران شناسى عاشقانه گز شيرین مى كاشت، لحظاتى شعله اى 
برافروزم - آنسان كه گویا رضى الله ارتمانى گفته است:

این وادى عشق، طرفه شورستانى است
 غافل نشوى كه خوش حضورستانى است

هردل كه درو عشق بتى  لاله فروخت
 هرجا ميرد چراغ گورستانى است.

۳7باستانى پاریزى، اژدهاى هفت سر، ۳0. نقل از یادداشت هاى دكتر غنى.
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